
 

  

  

  

  
  

  

  ي دیگري ساختار بیانی ادعاو تحلیل همسنجی 

  البلاغه نهجدر به آن  و پاسخ امام
  

  *یوکیا ینجف یعل

  **کدخدایی سادات مرضیه

  

  چکیده

بندي مـتن   در این روش با تقسیمرود؛  هاي بررسی متون ادبی به شمار می از جمله شیوه ساختارتحلیل 

پـیش روي  جسـتار  شود.  متن پرداخته می به مطالعۀ ،آنو علت استفاده از مورد نظر بر اساس ساختار 

امام  ۀاستخراج گفته و ادعاي شخص دیگر دربار و ، ضمن شناسایییلیتحل یفیروش توصبا کوشد  می

قـرار  بنـدي   شده از سوي آن حضرت را مورد دسته ۀ پاسخ ارائه، ساختار و شیوو عملکرد وي علی

و لحنـی    شیوهچه اینکه امیر سخن، ادعاي دیگري در مورد خویش را چگونه و با  و ارزیابی نماید؛دهد 

فرادید مخاطب قرار داده اسـت تـا   تار بیانی و تکنیکی با استفاده از چه ساخپاسخ را کرده است و  نقل

نشـان   هـا  بررسی حکم نماید. اوو در مقابل، به حقانیت مطلع شود شده  به پوچ بودن ادعاي مطرح وي

ساده و غیـر  را  دیگري ادعاي ،کوشیده تا جایی که ممکن است از لحاظ ساختاري دهد که امام می

 ـمتعـدد   با کاربسـت شـگردهاي   را خویش ، کلامو در عوض فنی ارائه دهد  ـ یبلاغ ویـژه قسـم،    هو ب

  به اقناع مخاطب کمک نماید. ،هاي بیانی دهی آن شیوه سازد تا از رهگذر دخالتمستحکم و پرمایه 

  پاسخ امام.  ادعا،همسنجی، ها، ساختار،  ، خطبهالبلاغه نهج :ها کلیدواژه
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 marziehkadkhodaie@yahoo.com/ کاشان دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه دکتري دانشجوي **

  2/10/98تاریخ پذیرش:         21/3/98تاریخ دریافت: 

یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه  

24 ۀشمار، 1399 پاییز و زمستان، 12 سال  

یپژوهشیعلممقاله   

362ـ339صفحات:   
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  . مقدمه1

و  یعلم ـ ،یخیتـار  ،یاس ـیس ،یاخ�ق ـ ،یتیترب  ،ینید میاز تعالکتابی سرشار  الب�غه نهج

و از زوایاي مختلـف مـورد    ورد توجه پژوهشگران زیادي بودههمواره م کهاست  یادب

مـردم   يها تیو ظرف ازهاین از با توجه به آگاهی . امام علیبررسی قرار گرفته است

 یسعدر پاسخ به مخاطب،  یو صناعات ادب یفنون ب�غ  از گیري بهرهبا و  شیزمان خو

مسـلمان   ،یکتاپرسـت ی ـ باورهاي اعتقادي و مذهبی مخاطـب  .داشته استها  آن در اقناع

لی اسـت کـه بـر    عوامجمله از  ـ اعتقاد به اس�مو  معتقد بودن به امامت امام ،بودن

 گـروه  مطلوب باید با هر یجۀگذارد. بنابراین براي دسترسی به نت ثر میاتکلم م منوع ک�

با علم به  اماممثال  براي ؛شده نزد آنان سخن گفت پذیرفته بر اساس اصول و مبانی

اي  گو بـا خـوارج فرسـتاد در نامـه    و را براي گفت »بن عباسا«هنگامی که  ،این موضوع

    ...  ُ  ُ  َ   قوُلُـونَ  ی   ُ  ُ َ        ُ  ٌ    حمالٌ ذوُ وجوه تقَوُلُ و     َ ُ   َ   ِ  ْ ُ ْ  ِ  َ ِ َّ   ْ ُ ْ  َ لاَ تخُاَصمهم باِلقْرُآْنِ فإَنَِّ القْرُآْنَ « :خطاب به او نوشت

و   َْلن منَّلإِ فإَنَِّهباِلس مهِاججنْ حَلک ْ َ    َّ ِ َ  ِ َّ    ِ     ِ    ْ  َ ی حا مْنهوا عِجد      ْ      ِ ؛ سـخن   )  77  ۀ      نام ـ     ،        الب�غـه        نهـج  ( »  ً   صـاً  ی        

             هـاي ذهنـی                                                                        حاضر القاگر این نکته است که با هر مخاطب باید بر اساس باور و داشـته 

                         نزدیک و در نهایت قـانعش     ،                                                   خودش سخن گفت تا گام به گام او را به آنچه باور داریم

        سازیم.

متکلم آگاه و بلیـغ کسـی اسـت     ؛متغیر است نیزافراد از امور  میزان درك و دریافت

عبارات خویش را مطابق با میزان فهم مخاطب انتخاب  ها را درك کند و اوتکه این تف

ق، 1430تفتـازانی،  (.ردیمتکلم قرار گ واژگانم�ك انتخاب  ي حال بایدمقتضا   پس   .کند

 ـ ،ضد ارزش ناپسند است کیعنوان  مثال دشنام دادن و لعن کردن به رايب )33ص  یول

خوانـد و   یکه امام در کوفـه خطبـه م ـ   یزمان    ًمث�  ؛است زیکار جا نیا نیمع طیدر شرا

بـه   یآنچه گفت کند ادعا میکند و  یقطع مفهم  سوء دلیل بهک�م آن حضرت را  »اشعث«

او را مورد لعـن و   ،شعثأ يرفتار ۀسخنران با توجه به سابق ،ضرر توست نه به نفع تو

   .که در ادامه به آن اشاره خواهد شد دهد یقرار م نینفر

ب آوردن، مورد توجه خطیبان              ِ                            توجه به موضوع  سخن بر اساس مقتضاي حال مخاط

مثال از آن حضرت نقـل   بوده است؛ براينیز  پیامبرتاریخ از جمله شخص  برجستۀ

کلینـی،  (»إنا أمرنا معاشر الأنبیـاء أن نکلـم النـاس بقـدر عقـولهم     « شده است که فرمود:
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باید از مقداري از معلومات خـود کـه متناسـب ظرفیـت      یعنی ؛)1، ص23، جش1365

حـدثوا النـاس   « :نیز دال بر این مطلب است سخن امام .مخاطب است استفاده کنند

در ه مسـئل ) 41ص  ،1ج  ،تـا  بـی   بخـاري، (».رسـوله  أن یکذب االله و ما یعرفون أتحبونب

اینکه دیگري بـه  یابد که سخن در برابر یک ادعا ایراد گردد؛  جایی اهمیت دوچندان می

خواهـد ضـمن رد ادعـاي     و آن شخص می دکن میشخصی مطرح  ناحق ادعایی دربارۀ

  صواب بودن گفتار یا رفتار خویش حکم نماید. زمان بر باطل بودن آن و  شده، هم طرح

حکایـت از ایـن امـر دارد کـه اشـخاص       الب�غـه  نهـج سـنگ   مراجعه به کتاب گران

مطرح کردند و به نـوعی   هاي مختلف، ادعاهایی را نسبت به امام متعددي در مجال

گـویی   پاسخ ۀنحوم ساختند. شناسایی و استخراج آن ادعاها و هایی مته وي را در زمینه

موضوع مورد  ـ که در نوع خود موضوعی جالب و قابل توجه استـ ها آن امیر سخن به

دیگري یا دیگران چـه ادعاهـایی در مـورد     ها که با این پرسشبحث این تحقیق است؛ 

               ً                                                           اند؟ آنان عمدتا  از چه قشري از جامعه هسـتند؟ بیشـتر ادعاهایشـان متوجـه      امام داشته

چگونـه در مـتن خـود     امام است؟ حضرت ادعاي آنان را کدام رفتار، گفتار و عملکرد

اي براي رد ادعا و اثبـات حقانیـت خـود بهـره جسـته       انتقال داده؟ از چه ساختار بیانی

است؟ چه تفاوت ساختاري بین ادعاي دیگـري و پاسـخ امـام وجـود دارد؟ بیشـترین      

   ترفند و شگرد بیانی امام در پاسخ ارائه شده چیست؟ 

ا�تی در مــورد فــن ســخنوري و گرچــه مقــتحقیــق بایــد گفــت  در بــاب پیشــینۀ

 نگاهی تازه به فن سخنوري حضرت علـی «از جمله  الب�غه نهجدر شناسی  مخاطب

شناسی از دیدگاه امـام   اصول مخاطب«، ش)1393حسومی و همکاران، »(الب�غه نهجدر 

اقنـاع مخاطـب در   «ش) و 1393  ان،همکـار شـوب و   فرضـی »(الب�غه نهجدر  علی

اي بـه   پژوهنـده تـاکنون  است،  شده نگاشته ش)1394، نپور و همکارا کرم»(الب�غه نهج

شناسایی و استخراج ادعاهاي دیگري در مورد امام نپرداخته و ساختار بیانی آن ادعاهـا  

آن  بـر  رو  و پاسخ امام را مورد ارزیابی و تحلیل قرار نداده است و البته پـژوهش پـیش  

�زم به توضـیح اسـت بـراي    است تا براي اولین بار به این موضوع مهم مبادرت ورزد. 

هـاي   پژوهش حاضر، بر اساس اسـلوب  بندي و چیدمان بهتر، عناوین زیرمجموعۀ دسته

  هر ادعایی، عنوانی داده شود. به     ِ                                        بیانی  پاسخ تنظیم شده و در همان راستا ت�ش شده 
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  اماماسالیب ساختار بیانی پاسخ . 2

    اسلوب قسمکاربست . 1ـ2

  پاسخ به ادعاي هراس از جنگ و مرگدر . 1ـ1ـ2

بـا وجـود اصـرار     حضرت بوده است که نیا نیدر آغاز جنگ صف 55 ۀخطب رادیا لیدل

کارزار با مـردم   ۀباردر یزدگ را از شتاب آنان يچند روز ،بر شروع جنگ شارانی دیشد

 ـ اصـحاب  يتوهم را بـرا  نیا ،در جنگ ایشانتعلل  .شام بازداشت  ويآورد کـه   شیپ

از وي کـه   و ادعـا کردنـد  داده  یعجز و ناتوان بتنس اوبه  یبرخ اما ؛قصد جنگ ندارد

مـردد و   ،جنگ با مردم شام ۀدربارحضرت  نیز پنداشتند گرید یگروه هراسد. یمرگ م

 ـ َ  ُ َّ  َ ـ   َ َ   أ  ک ل  ذ ل ک  ک ر اه   «فتند گ یاول را که م ۀدست ۀشبه مشکوك است. امام  ،» َ   ْ ـ   لإ  ال م و ت   ی

 ـ  خ ر ج  ال م و ت  إ ل          ْ    َ ِ   ْ َ ـ  َ    د خ ل ت  إ ل ى ال م و ت  أ و    ی َ    ُ      َّ   ف و الل ه  م ا أ ب ال « دادند: پاسخ نیچن َ ِ    ـ ْ    َ مـتکلم  ».ی َـ ،

خـود بـه کـار     یاصـل  يمعنـا این بافت، در  در  آورده که امهاستف ۀسخن آنان را با همز

نیـز  » کـل « ۀواژ )146ص ،1ج ،تا بیقزوینی، (است. و انکار عجبهدف از آن تو  نرفته

 نی ـشـما ا  يکارهـا  ۀعلت انجـام هم ـ  یعنی است؛ تیعموم در بافت متن، مفید معناي

  .کنند یم انیخود ب دگاهیانجام کار را از د لیدل »مفعول له«با استفاده از  که ؛است

بـا  و  اند کرده تأکید ادعا این ، بر نادرستییحضرت با سوگند به نام مقدس حق تعال

یـا  » جاندارپنـداري «دهی شـگرد   دخالتوارد شدن در مرگ و  نسبت            ِ کاربست مجازي  

سوي انسان، به کـ�م   ي زنده از مرگ و نسبت خروج وي بهموجود و ارائۀ» تشخیص«

عبـارت و   ییبـا یزبـر   »عکـس «استفاده از صنعت گمان  بی بخشد. خویش استحکام می

  افزوده است.مخاطب  برآن  ریثأت

 ادعـا کردنـد  دوم پرداخته کـه   ۀبه جواب دست ،اول ۀدست ۀاز پاسخ شبهپس متکلم  

 َ َ   َ ْ ـ   أ ن ا أ ط م ع        َّ ِ  ً  و ما  إ ل ا و ی  ْ  ْ    ت  ال ح ر ب   َ  َ       َّ   ف و الل ه  م ا د ف ع «آورده است:  » َ  ِ    َّ  ِأ ه ل  الش ام  ی َ   ً ّ َ   ُ ُ  َ   أ م ا ق و ل ک م  ش ک ا  ف «

مـردم   تیهدا اخد يایو اول امبرانیپ یهدف اصل یعنی ؛»ی ِب  ي َ   َ  َ َ  ٌ َ ط ائ ف لإ  ف ت ه ت د  ی َ ْ  َ ْ  َ  ِأ ن  ت ل ح ق  ب 

 آیـۀ  در کـه  همچنان ؛است یجهل و نادان یکیاز تارها  آن آوردن رونیبه راه راست و ب

 لإ  و        َ  ُ   یقـات ل ون کم     َّـ   َ ال ذ ین       َّ الل ه    ِ  ِس ب یل    ف ی     ُ  قات ل وا  و « بقره خداوند متعال آورده است: ۀسور 190

 از]  لى[و دیبجنگ جنگند، مى شما با که کسانى با خدا، راه در و ؛»  ْ  َ    َال م ع ت د ین     یح ب  لإ    َّ الل ه   ِ َّإ ن   َ  َ   ت ع ت د وا

 مطلـب  ایـن  بـه  نیـز  حضـرت  دارد. نمى دوست را تجاوزکاران خداوند رایز د،یدرنگذر اندازه
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 و طلبـی  جـاه  خـاطر  بـه  نـه  باشـد  خـدا  راه در و خـدا  بـراي  باید جنگ که دهکر اشاره

 یابی ـ تیهدا؛ زیرا اندازد ریخأبوده که جنگ را به ت ریحضرت ناگز نیبنابرا .جویی انتقام

) 486ـ ـ485ص ،1375 ،بحرانـی (.انتظار داشـته اسـت   زیآم تمسئل قیاهل شام را از طر

         سـخن را             خبر، صاحب       اي بی                                        وا� و در همان حال متهم بودن از سوي عده   ی         داشتن هدف

                                        تـرین سـاختار حصـر و قصـر در زبـان                             گیري از یکی از مستحکم         با بهره            آن داشته تا     بر

خبـر محسـوب    تأکیـد و نـوعی   اسـت  تخصیص مفیدکه  »و استثناء ینف«     یعنی   ،    عربی

ي از هر گونه اتهامی پیراسـته  به آنان بگوید ساحت و ،)214ص  ،تا بیقزوینی، (شود می

در ایـن   نیـز  »فـه ئطا «  و   »ومی« ۀواژدو  است. نداشته يگریمردم قصد د تیجز هداو او 

به دیگر بیان، بـه ایـن نیـت نکـره      )51ص ،1ج ،همان(.هستند لیتقلبافت مفید معناي 

 تیتوانـد در هـدا   یروز هـم م ـ  کی ـ یحت ـآورده شدند تا این مفهوم تداعی گردد که 

  و «: اسـت  شـده  اشاره موضوع این به قرآن در که همچنان .اندك اثرگذار باشد یگروه

: بقـره (»   َّـ     َ الظ ال م ین      َـ  ع ل ی    ِ َّإ لإ       َع د وان   َ ف لإ   ْ َ   ان ت ه و ا  َ ِ ِف إ ن    َّ ل ل ه       ُالد ین       َو یکون    ْ َ ٌف ت ن ة   َ   َت کون  لإ   َّ ح ت ی       ُ قات ل وه م 

 ـد و نباشـد،  اى فتنـه  گرید تا دیبجنگ آنان با ؛)193  دسـت  اگـر  پـس . شـود  خـدا  مخصـوص  ن،ی

  .ستین روا ستمکاران بر جز تجاوز برداشتند،

   در پاسخ به ادعاي دروغ بستن بر پیامبر. 2ـ1ـ2

به خدماتش در زمان غربـت   الب�غه نهج 37 ۀخطب نیدر بخش نخست یحضرت عل

مانند کوه در برابـر آن حـوادث    دیگو یکند و م یاشاره م امبریاس�م و آغاز دعوت پ

من همواره در برابـر زورمنـدان و در کنـار     :دارد یمقاومت کردم، در بخش دوم اع�م م

در عنوان دفاع از اخبار  به ومو در بخش س رمیرا بگها  آن تا حق ستادمیمظلوم ا فانیضع

نسـبت دهـم    ناروا به رسول خـدا  یمحال است سخن :دیگو یم ندهیمورد حوادث آ

بـا خلفـا را    عـت یعـذر ب  ،بخـش  نیاو بودم و در آخر ۀکنند قیتصد نیکه نخست یحالدر

گـرفتن   يدهم و برا عتیناچار بودم تن به ب امبریکند که به دستور پ یم انیب نیچننیا

 ،مکارم شـیرازي شـود.(  جـاد یا نیدر صـفوف مسـلم   یمبـادا شـکاف  تا حقم دفاع نکنم 

 )382ـ381، ص2ج ،ش1383

را از  آنـان تهمت و انتقـاد   صاحب سخن، » ِ    َّ ل  الل ه  َ ْ     َ     أ ک ذ ب  ع ل ى ر س و ی َ  َ َ  أ  ت ر ان « ک�مدر 

 ۀدر جمل ـ توضیح اینکـه  )205، صق1430تفتازانی، (.کند یرد م ياستفهام انکار قیطر
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گمـان کـردن آمـده و فعـل      يبه معنـا  »يرأ«استفهام استفاده شده و فعل  ۀفوق از همز

   ً   قـب�    بسـتن اتهام امام به دروغ  یعنی باشد؛ میاستمرار  القاگر ،مضارع استکه  »أکذب«

 َ َ َـ   َ   ُ ـ ْ   ل أ ن ا أ و ل  م ن           َّـ  و الل ه   « شده آورده است: است. امام در پاسخ ادعاي مطرح مطرح بوده زین

استد�ل بر باطـل بـودن تصـورات     پاسخ، نیدر ا .» ه ی َ ُ  ُ  َ    َ َ  ْ   َ  َأ ک ون  أ و ل  م ن  ک ذ ب  ع ل    َ َ  ، ف ل ا   َ  ص د ق ه 

 اسی ـق لیحضرت در تشک انی. بشدآن آورده  ۀجیو نت ریضم اسیآنان به شکل ق یواه

ام و  کـرده  قیهستم که رسـول خـدا را تصـد    یاست: به خدا سوگند من اول کس نیچن

آنکـه مـن    جهینت .نخواهد بود يو ۀکنند بیاول تکذ ،او باشد ۀکنند قیهرکس اول تصد

   )269، صش1375  بحرانی،(.ام و چنین نخواهم کرد هرگز چنین نکرده

ه است کـه حضـرت،   مسئلادعاي دیگران و پاسخ امام بیانگر این  واکاوي و مقایسۀ

رفته کار انتقال داده و حتی استفهام بهگونه فن بیانی  دهی هر ادعاي آنان را بدون دخالت

در ادعایشان را از معناي اصلی خود دور نموده و مفهوم انکاري به آن بخشیده است تا 

در پایه و اسـاس اسـت.    بی      ًواقعا شده،  مخاطب القا نماید که ادعاي مطرح غیرمستقیم به

شده بـر آن بـوده تـا     در ادعاي نقل» رسول االله«       ِدو نام دهی  متکلم با دخالتهمان حال، 

محال بودن آن ادعا را به تصویر بکشـد؛ اینکـه محـال اسـت     الشأن بودن پیامبر و  عظیم

کـه البتـه اگـر نـام      از سوي شخصی چون وي تکذیب شود!فرستاده و رسول خداوند 

شد، آن مفهوم مورد نظر، دیگر  در اینجا آورده می» محمد بن عبداالله«یا » محمد«مبارك 

  شد. تداعی نمی

م بیان شـده اسـت؛ آغـازش سـوگند بـه      کوبنده و مستحک به آن ادعا نیز پاسخ امام

میـزان پـذیرش مفهـوم     ،مورد نظر              در کنار سوگند  تأکید�م دهی  دخالتداوند است، خ

استفاده  افزاید. کند و بر قابلیت باورپذیري آن می ک�م را از سوي مخاطب دوچندان می

، انتقال ادعـاي  ثبوت و استمرار، و در مقابلمفهوم اسمیه در پاسخ و گنجاندن  از جملۀ

» صدق«مشدد ساختن فعل  فعلیه هوشمندانه صورت پذیرفته است. آنان در قالب جملۀ

و از سـوي مـتکلم    پیـامبر  ۀالقاگر تصدیق چنـدین بـار  » کذب«و ساده آوردن فعل 

ر ضـمن اینکـه کاربسـت ضـمی     در عالم خـارج دارد. » تکذیب«          ِ و ناپیدایی   نوعی نبود به

سخن  کننده به صاحب ایت از حصر و اختصاص اولین تصدیقمتکلم در بافت متن، حک

  دارد.
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 به زمامداري شیفتگیدر پاسخ به ادعاي . 3ـ1ـ2

 يکـار آرزو  لی ـدر اوا ری ـو زب طلحـه چنین اسـت کـه    الب�غه نهج 203 محتواي خطبۀ

؛ 77، ص2ش، ج1372سـیدجوادي،  حـاج   صـدر (داشـتند  حکومت و خ�فت در سـر 

 ـرا به ا یمردم حضرت عل دریافتند یاما وقت )456ص، 8ج ،ش1379 همو، امـر   نی

دخالـت   یامـور حکـومت   یآنان را در برخ ۀفیخل کم دست بسیار کوشیدند تا ،دندیبرگز

قـرآن و   امام،اما چون  ؛نمایندمقرر  گرانیاز د شیب یالمال سهم تیاز ب شانیدهند و برا

ــســنت پ ــرار   اســاسرا  امبری ــار خــود ق ــن ،دادک ــه  يازی ــاريب ــا  همک و  دو آنب

 ـ ل ا ت خ ب ر ان      َأ « آورده اسـت:  آن دو شـخص ت؛ لذا خطاب به نداش هایشان مشورت   َ ِ ْ ُ   ي َأ  ی َـ 

 ـ ٍّ   َ ـ    ح ق  ر ف ع ه       ي َ   َأ م  أ  ؟ ُ  ِ   ک م ا ب ه ی    َت  ع ل  َ    ٍ  َ ْ َ ْق س م  اس ت أ ث ر  ي َأ و ؟  ْ    م ا ع ن ه   َ   ٌّ    ُ ُه  ح ق  د ف ع ت ک ی َ ُ    ل ک م ا ف   َ  َک ان   ء   ی َش 

خواهـد   یم دو آناز و  »؟!    ب اب ه   ت   َ   َ ْ َ أ م  أ خ ط أ ، َ  ُ ْ ِ   أ م  ج ه ل ت ه   َ  َ  ْ    ْ ن  ض ع ف ت  ع ن ه ی َ     ْ   َ    أ ح د  م ن  ال م س ل م  ی ِ َإ ل 

 ۀقـرار دادن هم ـ  يبـرا  رایساخته؛ ز نیآنان را خشمگ کهترك شده  یکنند چه حق انیب

 ـپ امبریروش پ دیالمال با تیدر استفاده از ب نیمسلم مشـورت  زمـانی  شـود و   يروی

انسان آن را  اینباشد  یحکم قطع دادیکه در مورد آن رو آید می�زم  شامدهایکردن در پ

   )809ص  ،ش1375  بحرانی،(.علم کامل داشتها  آن ۀکه امام به هم یدر صورت ؛نداند

ادات اسـتفهام   در پرسـش حضرت ادعاي آنان را با طرح پرسش آغاز کرده اسـت؛  

ء، أي یأي ش ـ(دخالت داده شده اسـت اسم نکره سه بار  ، ي به کار رفته و پس از أ »أ�«

 چیه ـاینکـه  یعنی           ّ                                                    قسم، أي حق ) که تکرار این ساختار بر انتفاي مفهوم آن د�لت دارد؛ 

 ـنیانجـام ا وي صـادر نشـده و    شـان یخ�ف حـق از ا  يگفتار ای اررفت  رفتارهـا و  نیچن

ایـن افتراهـا، شـگفتی    از انتساب حال  نیو در ع کنند گفتارهایی را انکار و تکذیب می

خواهیم بگوییم متن ادعا به شکلی انتقال داده شده که واژگـان و سـاختار    می نمایند. می

اساسی محتـواي آن دارد   آن، بدون ذکر پاسخ از سوي متکلم هم د�لت بر سستی و بی

ادعـا را  پاسـخ   سخن بدین شکل همه صاحب مورد ادعاست. با این ۀمسئل ۀکنند و نقض

 ـَّ ُ ل ک ن ک    ِ  ِ   ٌ  لإ  إ ر ب لإ  و ی  ْ ِ َ ال و ل ا ی   ا ف   ْ   ٌ  ْ   ِ َ  َ  َال خ ل اف لإ  ر غ ب لإ  و ل  ی ف  ی   َّ    َ  َ     الل ه  م ا ک ان ت  ل  و «دهد:  هم می  َ    م  د ع و ت م ون   ـ ُ      ی 

 امـام  ،که از متن پیداسـت  همچنان) 302، صش1389 ی،(دشت».ا ه ی  َع ل  ی    ُ ْ  ح م ل ت م ون     ه ا و ی ِ َإ ل 

گیـرد تـا اتهـام اشـتیاق و شـور و       می کمکاز اسلوب قسم  عملکرد خوددفاع از  يبرا

شوق خود به زمامداري و حکومت را از خویشتن دور سازد؛ اینکه به هیچ وجه نـه بـه   
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» إربـلإ «و » رغبـلإ « اي است که دو واژۀ گونه اخت ک�م بهآن شوقی داشته و نه نیازي؛ س

 آن ه باشد که اندك رغبت و نیازي بهمسئلگر این  تا تداعی ؛هم نکره آمدند و هم مؤخر

فراوان وجـود دارد کـه    دو فاصلۀ آنو » لی«هم از لحاظ مسافت، بین وي دو نیست و 

 ـ«البته اگر در کنار هم و به شکل   ـ الخ�فـه و  یما کانت لی رغبلإ ف  »الو�یـلإ  ی� إربـلإ ف

تنها اندك تمایل و شیفتگی کـه از   لذا نه شد. عد مکانی تداعی نمی            آن فاصله و ب  ،آمد می

در او وجـود نـدارد، بلکـه بـا سـاحت وي       آیـد  آن دو به دست میرهگذر نکره بودن 

       ها دارد.   فاصله

کند مبنی بر اینکه مدعی او را  نیز امام ادعایی را مطرح می الب�غه نهج 172 در خطبۀ

گونـه ک�مـش را    د و حضـرت ایـن  کن متهم به شیفتگی در امر خ�فت و زمامداري می

بـه   يا ندهیگو ؛» ص ی َ   َ  ٍ  ِط ال ب  ل ح ر  ی     َ  َ ِا اب ن  أ ب ی ِ َّ  َ ْ    َ    َ    ِ إ ن ک  ع ل ى ه ذ ا ال أ م ر   : َ  َ  َ   ٌق ال  ق ائ ل و«سازد:  منتقل می

اینکه حضرت تصـریح بـه    .يورز یحرص م یلیفرزند ابوطالب تو به خ�فت خ يا :امام گفت

 دلیـل  بـه سـنجان و اهـل فـن     ، از منظر سخن»        ٌقال قائل «نام مدعی ننموده و آورده است 

یعنـی   ؛)109، صتـا  بـی   قزوینـی، (شخص حقیر استپاسداشت زبان از تصریح به نام 

مدعی آنقدر زبون و پست است که متکلم نخواسته زبانش با تصریح به نـام وي آلـوده   

مـتکلم  دیگـر اینکـه   صـورت مجهـول و نکـره آورده اسـت.      و به همین خاطر به شود

 اسـت  »بـی وقـاص  سعد بـن أ «اریخ که به گواهی تـ خواسته بگوید: صاحب این ادعا  

الحدید در کتاب خـود   ابن ابی) اگرچه 159، ص9، جش1381سیدجوادي، صدرحاج (

 ـاي بـر ا  کنـد کـه عـده    برده، در ادامه بیان می از سعد بن أبی وقاص نام ن باورنـد کـه   ی

) ولی 350، ص9ج ،م1987 الحدید، بیابن ا(شخص مورد نظر أبو عبیدة بن جراح است

بـا اصـرار فـراوان کوشـیده تـا حـریص بـودن وي بـر          ـ دانـد  نظر اول را مشهورتر می

ود را بـا  خ ـ ه اثبات برساند و دلیـل اینکـه جملـۀ   زمامداري و خ�فت را براي دیگران ب

صورت  به» �م مزحلقه«وتقدیم متعلقات حریص بر آن، » اسمیه جملۀ«، »  ّإن «استفاده از 

دیگـر   ۀنکت ـ حکـومتی.  ن است؛ یعنـی تـو بسـیار بسـیار شـیفتۀ     ز همیانکاري آورده نی

در نقل ک�م است؛ شاید مدعی خواسته در » یا ابن ابیطالب«معترضه  ۀدهی جمل دخالت

مـت بیگانـه بـوده و    خطاب به امام بگوید: پدرت ابوطالب نسبت به زمامـداري و حکو 

  خ�ف گذشتگانت به این مسائل روي آوري! شایستۀ تو هم نیست که بر
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 ـُ      ف ق ل ت  ب ل  أ ن ت م  و       « آن مـدعی آورده اسـت:  در پاسخ  امام ،چه که باشدهر    َّـ   الل ه     َ ُ ْـ   ـ ْ  َ ْ

به خدا سوگند شما با اینکه از پیامبر اسـ�م   یعنی »                أنا أخص  وأقرب ...، و َ   أ ب ع د  َ َ    َ ل أ ح ر ص  و 

براي ایـن کـار بسـیار    هستید، اما من  دآزمنبسیار به خ�فت  دنیرس يبرا بسیار دورید

حکایت  ،همقدم شد» أنتم«. اینکه ضمیر به پیامبر اس�م هستم...  و بسیار نزدیک  شایسته

نه من، از تخصیص دارد؛ یعنی حرص و آزمندي به شما و یاران شما اختصاص دارد و 

همان مفهوم است و در راستاي آن به کـار   ۀکنندتأکیدنیز  تأکیداستفاده از سوگند و �م 

گرایـی   بسته شده است. دیگر اینکه متکلم در ایراد پاسخ خویش، از فن مقابله یا تقابـل 

بدین شـکل کـه    )129، صم1987حموي، ؛ 346م، ص1987الطیبی، (بهره گرفته است

گیـرد   ضمیر أنتم در مقابل أنا، أحرص در برابر أخص، و أبعد در مقابل أقرب قـرار مـی  

شر و خیر باشد و به نـوعی بـه مخاطـب القـا گـردد کـه        گر دو جبهۀ نوعی تداعی تا به

کاررفته  خبرهاي به این نیز یادکردنی است که حساب متکلم از حساب مدعی جداست.

در معنا د�لت بـر مبالغـه دارنـد کـه امـري      ظاهر اسم تفضیل هستند،  در متن، گرچه به

اگـر غیـر از ایـن     زیـرا  )؛394ص  ،م1969  نصاري،ا(استپذیرفته در دستور زبان عربی 

آزمندي و دوري از پیامبر براي امام نیز قابل اثبات است که البته بافت و  باشد حرص و

        ِ                    سیاق  متن پذیراي آن نیست.

  استفهامکاربست اسلوب . 2ـ2

  ادعاي ناآگاهی از امورپاسخ به در . 1ـ2ـ2

 گریزي به ،روزي امام در حین ایراد خطبهچنین آمده است که  الب�غه نهج 19 ۀدر خطب

اشعث بـن قـیس گفـت: چگونـه بـود کـه مـا را از         نمود که به یکبارهجریان حکمیت 

 ـالمـؤمنین هـذه عل  رییـا أم «حکمیت بازداشتی و سپس بدان امر کردي؟  و  »ک � لـک ی

 َ  ن ! ی  َ   َـ ُ    َّـ  َ    َـ ُ    َّـ       ک  ل ع ن لإ  الل ه  و ل ع ن لإ  الل اع ن         ی    َ، ع ل ی     م م ا ل  ی       َک  م ا ع ل ی  ِد ر ی   م ا « حضرت در جواب آورد:

   ُ ْ ُ ْ    َ  َ   َ َ   َّ       ٍ   َ  ُ    ٌ   َ         ُ       ـ َّ ً   ِ ْ   ـ َ    ُ ْـ َ    َ ـ      ح ائ ک  اب ن  ح ائ ک ، م ن اف ق  اب ن  ک اف ر ، و  الل ه  ل ق د  أ س ر ك  ال ک ف ر  م ر ة  و  ال إ س ل ام  أ خ ر ى، ف م ا         

 ـف  و  س اق  إ ل   ی َ       ق و م ه  الس  َ   َّ   ً َ    َّ ِ          َ     ُ       ْ   ٍ      ْ      َ  ف د اك  م ن  و اح د ة  م ن ه م ا م ال ک  و  ل ا ح س ب ک ، و إ ن  ام ر أ  د ل  ع ل ى  َ ِ  َ       ه م  ی  ِ 

    .» ْ    َ ْ    َ أ م ن ه  ال أ ب ع د ی    َ ْ َ ْ    َ ُ   َ  م ق ت ه  ال أ ق ر ب  و  ل ا ی َ ْ أ ن   ي َ  ِل ح ر  ،  ْ  ْ ال ح ت ف 

آن شخص  آمده که چون گویندۀ »منینؤیا امیرالم«     ِخطاب  ۀشد و نقلی در متن ادعای

مفیـد معنـاي    )658، ص1، جش1356(مسعودي، بوده» اشعث«به نام  منافق و شروري
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         ِ                        منین بودن  امام، باوري نداشـته و  ند است؛ بدان جهت که وي به امیر مؤاستهزا و ریشخ

ایـن   ۀکننـد گونه آغاز کـرده کـه البتـه پاسـخ امـام، تأیید      از باب تمسخر سخنش را این

  برداشت است.

کارگرفته در پاسخ امام مفید معناي تحقیر شأن است؛ با این توضیح که تو  بهاستفهام 

غرق در جهل و نادانی هستی و از اینکه تشخیص دهد چیزي بـه سـود یـا زیـان امـام      

حـرف عـین چهـار     » َن ی َ  َ ُ    َّـ    ل ع ن لإ  الل اع ن       َّ    ُ َ  َ  ک  ل ع ن لإ  الل ه  و ی  َعل «در عبارت            ً          باشد، کام�  بعید است.

در زبـان   حروف ترین غلیظ از که حرفاین نظر به اینکه  .استبه کار بسته شده مرتبه 

و غضـب مـتکلم    خشـم اوج  کنندۀ تداعیتواند  می )50ص ،م1998 ،عباس(عربی است

و القاگر این نکته است که وي در مقامی نیست که چنین ادعـایی   باشدنسبت به مدعی 

  را طرح کند؛ لذا سزاوار لعنت خداوند و مردم است.

محذوف، بر ناچیز بـودن   همسندالیبراي  »      ُ       ح ائ ک  اب ن  ح ائ ک  «             اثبات مسند        حضرت با 

کرده است؛ او کسی است که همچون پدرش، بر خدا و رسـول   تأکیدمدعی شخصیت 

بافی است که چون دور از مردم در انـزواي کامـل بـه     بافد، یا بسان پارچه وي دروغ می

 ،ش1389دشـتی،  (.تبدیل به انسان مغرور و متکبر شده است ،بافی مشغول است پارچه

بـا ایـن    ؛عقل اسـت بافندگی دلیلی بر نقصان ها  در فرهنگ عربتوضیح اینکه ) 43ص

اسـت و تمـام فکـرش متوجـه     مشـغول  بافنـدگی   برايذهن بافنده همیشه استد�ل که 

 مانـد و نسـبت بـه    ده است و از چیزهاي دیگر غافـل مـی  هاي پراکن اوضاع و احوال نخ

بـرد و   رنج می عقلی از بیکه حال کسی  )186ص ،ش1375بحرانی، (.نادان استها  آن

توانـد   زاده است، چگونه مـی              ِ     خریده و دوروي  کافرلعنت خداوند و مردم را براي خود 

  !کندادعاي دانایی  خبر قلمداد نماید و را ناآگاه و بی امام

بینـامتنی  «متکلم در رد شخصـیت مـدعی و ادعـاي وي، بـه شـگرد      در گام بعدي، 

حارث بـن  «قبل از اس�م به دست فرزندان جوید؛ او کسی است که  توسل می» تاریخی

او کسـی اسـت    نفر شتر از بند اسارت رهایی یافت؛اسیر شد و با دادن سه هزار » کعب

مسـلمین شمشـیر    بـر و  از اس�م خارج شد ربکه به گواهی تاریخ بعد از وفات پیام

س کشید و جان بسیاري از آنان را گرفت و در نهایت اسـیر گشـت و بـا زاري و التمـا    

اي  ) لـذا بـا چنـین سـابقه و پیشـینه     46، صم2003(دخیـل،  مورد بخشش قـرار گرفت 
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  ند.کخبري و ناآگاهی متهم  تواند حضرت را به بی نمی

ه اسـت کـه   مسـئل شده و پاسخ امام گویاي ایـن   ، همسنجی ادعاي طرحبه هر روي

اساس بوده که حضرت با نهایـت اختصـار و در    شده مضحک و بی آنقدر ادعاي مطرح

اي کـرده   چند واژه آن را انتقال داده و در مقابل بر ترسیم شخصیت مدعی تمرکز ویـژه 

است تا تصویر حقیقی آن چهره را فرادید مخاطب قرار داد و او را به این باور برسـاند  

  که ادعاي چنین شخصیتی، چیزي جز دروغ و افترا نیست.

  در پاسخ به ادعاي دست داشتن در قتل عثمان. 2ـ2ـ2

کشـتن عثمـان   خصوص در به خود امیه را  اتهام بنی ادعا و 73 خطبۀ سخن در صاحب

 ـلإ  ع ل م ه ا ب   ی ُ أ م  ی ْ    ن ه  ب ن ی َ   َ  أ  و ل م  «: دهد می پاسخگونه  این ِ     ْ   َ ـ ع ن  ق ر ف      ی   ْ َ  ْ ـ ـ  َ   أ  و م ا و ز ع  ال ج ه ال       ؟ی  ْ        ـ   َ 

 ـأ ن ا ح ج    .ی      ْ   ُ َ  َ   ِ   َّ      َ      َ و ل م ا و ع ظ ه م  الل ه  ب ه  أ ب ل غ  م ن  ل س ان  ؟ی    ُ  ْ ع ن  ت ه م ت  ی  َ ِ  س اب ق ت  ِ    َ َ ج  ال م ار ق   ی  ِ  ـ ْ    ـو خ ص    ، َن ی   َ  م  ی  

 ـو ب م ا ف    ،  َ ْ    َ  ُ   َّ    ِ  َ    َ   َ  ُو ع ل ى ک ت اب  الل ه  ت ع ر ض  ال أ م ث ال  ، َن ی َ   ْ  ْ َ  ِن  ال م ر ت اب ی   َّ   الن اک ث      ِ  الص د ور  ت ج از ى ال ع ب اد .       ی      ـ  ْ      ـ ُ  ِ   ـ   « 

ه مسـئل امام در ماجراي قتل عثمان، گویاي ایـن  دقت در پاسخ به مدعیان دست داشتن 

امیه بوده و ادعا و تهمت حاضر تازگی نـدارد؛   همواره مورد اتهام بنیت که حضرت اس

زمان دال بر دو معنا دارد: نخست اینکه مفید معنـاي تعجـب و شـگفتی     استفهام هملذا 

امیه همچنان ادامـه دارد و پایـانی بـرایش     عجب از اینکه خصومت و افتراي بنیاست؛ ت

امیه و سایر نادانان باید از  ین شکل که بنینیست، دیگر اینکه مفید معناي امري است؛ بد

  هایی نسبت به متکلم دست بردارد.   طرح چنین ادعا و تهمت

بهـره  » احتجـاج «شـده از فـن    در گام بعـدي و در رد ادعـاي مطـرح    سخن صاحب

آنچه خداوند آنان را بدان پند داد، از بیان وي ورزد که  گیرد و به این امر استد�ل می می

ژه آنکـه وي  یو هزنی دست بردارند؛ ب ذا شایسته است از این افترا و تهمترساتر است؛ ل

نان و شـک  سازد و دشـمن پیمـان   شدگان را مغلوب می حجت و برهان، از دین خارجبا 

اسـتفهام را از   ،تردیدکنندگان به اس�م است. بـه هـر روي امـام در رد ادعـاي یادشـده     

اش در اس�م ادعـاي   غرض اصلی خود خارج ساخته و با معرفی ساختن خود و سابقه

 مدعیان دروغگو را رد کرده است.

 زیـرا  نمـود؛  حکم عثمان قتل در امام دخالت عدم به توان می نیز آیه این به استناد با

 ـ ِر ی  ِ َّ  إ ن ما«: دارد منافات قاتل عصمت با شخص یک قتل در بودن شریک  ـ ل     َّـ  الل ه     د ی   ْ  ذ ه ب ی
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 اهـل  عصمت بر دلیل نیز آیه این) 33: احزاب(»  ًرا ی َ ْ ِت ط ه   َ  ُ َ ط ه ر ک م ی  و   ت ی  ْ ال ب   َ  َأ ه ل     ِّ  الر ج س    ُ ْ ع ن ک م 

  .است پلیدي گونه هر از ایشان دوري و بیت

  از قاتلان عثمان یريگ پاسخ به ادعاي کوتاهی در انتقامدر . 3ـ2ـ2

شود؛ بـدین شـکل کـه     با طرح ادعا و پاسخ به مدعیان شروع می الب�غه نهج 166 خطبۀ

لو عاقبت قوما ممـن أجلـب   «اي از صحابه به وي گفتند:  پس از بیعت با حضرت، عده

کـه حضـرت   دادي؛  ؛ یعنی کاش شورشـیان بـر ضـد عثمـان را کیفـر مـی      »على عثمان

مستقیم در این گفتار، متهم به کوتاهی شده و ادعاي آنان نیز بر همین اساس شـکل  غیر

مانـه  دیگري یا دیگـران در ایـن بافـت بسـیار محتر     ۀذکر است گفت شایانگرفته است. 

با اینکـه  » کردي کاش چنین می«فرق است بین اینکه بگوییم  انتقال داده شده است؛ زیرا

دیگري، حضرت نیـز   ۀ انتقال آن ادعا و گفتۀرتو شیودر پ ».چرا چنین نکردي؟«بگوییم 

 ِ ُـ  ٍ  ب ق و ة     ی   ف  ل ی َ  َ   َ   َ  َ     ُ   َ    ْ  َل س ت  أ ج ه ل  م ا ت ع ل م ون  و ل ک ن  ک  ی   ِ ْ   َ   ِ ِّا إ خ و ت اه  إ ن یفقال « در پاسخ آورده است:

 ُ َ          َ   َ   ؤ ل اء  ق د  ث ار ت  م ع ه م               ُ   َ   َ     َ َ  ُ  م ل ک ون ن ا و  ل ا ن م ل ک ه م  و  ه ا ه م  ه ی  ِ  َ  َ      َ   َ      ْ     َ ْ    و  ال ق و م  ال م ج ل ب ون  ع ل ى ح د  ش و ک ت ه م  

    ُ َ       َـ       ـ ْ  َـ َ     َ ـ  ً     س وم ون ک م  م ا ش اء وا و ه ل  ت ر و ن  م و ض عا          ی ِ  ُ َ  َ        ُ   َ  َ   ه م  أ ع ر اب ک م  و ه م  خ ل ال ک م  ی  َّ َ ْ     ُ ُ      ِ َع ب د ان ک م  و ال ت ف ت  إ ل 

   »...  َ  د ون ه ی   ُ ِء  ت ر  ی   ٍ   ُ  َ   َل ق د ر ة  ع ل ى ش 

و د�لـت بـر   القـاگر محتـرم بـودن مـدعیان اسـت       »   ِ ْ   َ ا إ خ و ت اه ی« دهی عبارت دخالت

بحـث ب�غـت عربـی رایـج و     گیري با مخاطـب دارد کـه در    و انس» استیناس ب�غی«

سـخن کوشـیده بـا ایـن      بدین شکل که صاحب )77، صم1988  ،هابوحاق(معمول است

د. دیگـر  را پذیراي محتواي ک�م خویش کن تعبیر مخاطب را با خود همراه سازد و وي

هوشـمندانه  » اطـ�ع نیسـتم   دانیـد بـی   از آنچه شما می« استفاده از جملۀ درمتکلم اینکه 

بـه آنچـه   «یا » گویید آگاهی دارم     ً           کام�  به آنچه می«گفت  عمل کرده است؛ چون اگر می

اقـدامی   بوده امـا خبر باچیز  از همهوي نوعی خوداتهامی بود؛ اینکه  به» گویید آگاهم می

را در ردیف مخاطبـان مـدعی قـرار    خود  ،شده با ساختار آوردهمتکلم، ننموده است! اما 

د؛ ایـن اسـت کـه در ادامـه از     آورد همـراه سـاز   داده تا آنان را براي پذیرش آنچـه مـی  

گوید و با طرح این پرسش  قدرتی خود می برگ و نیروي دشمن و در مقابل از بیسازو

 ـ«و » تواند در این شرایط اقدام کنـد؟  چگونه می«که  ا بـا شـرایط یادشـده بـر تحقـق      آی

وي در کـارش  رسـاند کـه    مخاطب را به این نتیجـه مـی  » خود توانایی دارید؟ خواستۀ
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نموده که او دست به کاري نزند. هرچه باشد  کوتاهی نکرده است بلکه شرایط اقتضا می

با عنایت به بافت و سیاق متن، هم ادعا محترمانه انتقال داده شده و هـم پاسـخ ادعـاي    

قات�ن عثمان با کاربست اسـتفهام انکـاري و احتجـاج و     گیري از عدم اقدام براي انتقام

  ه است. دشورزي ارائه  استد�ل

  المال بیتدر تقسیم  درست شیوۀداشتن ندر پاسخ به ادعاي . 4ـ2ـ2

آید که به تقسیم مسـاوي   کسانی به میان میاعتراض سخن از  الب�غه نهج 124 ۀدر خطب

آن حضرت در  هستند و ادعا دارند که شیوۀخشنود المال میان مردم از سوي امام نا بیت

»    ـ   راع ون        ع ه د ه م   و    ِ      َ ل أ مانات ه م    ه م   َن ی  َّ  و ال ذ «ۀ آی این در خداوند آنکه حال تقسیم اشتباه است.

 امانت المال بیت که است . گفتنیشمرد برمی مؤمنان ویژگی از را امانتداري )8: مؤمنون(

 َ ْ  َ ْ ُـ   أ ن  أ ط ل ب     ی َ  َـ ْ  ُ  ِّ أ  ت أ م ر ون   «آورده اسـت:   . حضرت ضمن نقل سخن آنـان شود می محسوب

 ـر  و  م ا أ م  ن ج م  ف   ی    َ        ِ    ُ َ   َ   َّ   و الل ه  ل ا أ ط ور  ب ه  م ا س م ر  س م  ، ه ی    َت  ع ل ی   ْ  ِّم ن  و ل ی   َّ   ِ   ْ  ِ  َ الن ص ر  ب ال ج و ر  ف      َ   َ       ٌ الس م اء     ی     ـ   

  »...  َّ    ُ  م ال  الل ه   ْ     َّ ِ     ُ ف  و إ ن م ا ال م ال  ی َ    َ َن ه م  ف ک ی   ت  ب ی َ  ل س و  ی َ   ُ   ْ   َ  َ   َ  ً  ن ج ما  ل و  ک ان  ال م ال  ل 

نشـان از  » دهید کـه...  آیا به من دستور می«اینکه حضرت در متن ادعایی آنان آورده 

شان به جـایی رسـیده کـه بـه حضـرت دسـتور        گستاخی مدعیان دارد؛ اینکه گستاخی

ابراز شـگفتی اسـت؛ بـدین     شده براي استفهام دخالت داده  مایۀ بن . با این نگاه،دهند می

شکل که از دسـتور و پیشنهادشـان در خصـوص اسـتفاده از پیـروزي خـود و بـذل و        

کند. در پی آن، حضرت بـه نـام مقـدس خداونـد      تعجب میبه خواص اموال بخشش 

سـتاره در   گوید و تا زمانی کـه گو در شب قصه  کند که تا زمانی که قصه سوگند یاد می

اي که در اینجا بیانش �زم اسـت ایـن    نخواهم کرد. نکته هرگز چنین ،خشدآسمان بدر

قیـد زمـانی    د�لت بردو تعبیر کنایی هستند که »          ما أم  نجم«و » ما سمر سمیر«است که 

مفیـد معنـاي    ،انـد  دارند و چون در سیاق نفی به کار گرفته شـده » همیشه«یا » همواره«

    هستند.» هیچ وقت«یا » هرگز«

صاحب القاي معانی مورد نظر نقش مهمی در  »د�للإ الأصوات«معنایی یا همان صدا

استفاده » میم«ده است؛ اینکه هفت مرتبه حضرت در پاسخ خویش از حرف متن ایفا کر

اي که این حرف در میان حروف زبان عربـی دارد و از جملـه    کرده، با توجه به ویژگی

وج خشـم حضـرت بـه    القـاگر ا  )73، صم1998  (عباس،اع�م نارضایتی و ناخشنودي
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 آن، اداي هنگام به که »م« m خیشومی همخوان وضیح اینکه. تاستدرخواست مدعیان 

 بـراي  کـه  همخـوان  ایـن  اسـت؛  شده تکرار مرتبه شش شود، می خارج بینی راه از هوا

 هـا  لب انطباق با که است حروفی از شوند، می حجیم و گذاشته هم روي ها لب تلفظش

 انسـداد  نوعی آن پی در که است حوادثی کنندۀ تداعی و �مسه حس القاکنندۀ هم روي

 �مسه حس القاي با) 13ص  ،همان(.دهد می رخ فشار و شدت با ها لب شدن جمع یا و

 یـا  نفـرت  چـون  حـا�تی  حرف، این مکرر تلفظ هنگام به هم روي به ها لب انطباق و

پاسـخ بـه ادعـا و    در  مـتن  صـاحب . شود می تصور ذهن در آهسته نق نق شبیه صدایی

دستورشان دارد و نسبت به  به نسبت تنفر و ناخشنودي حس القاي اعتراض آنان، قصد

ف در کنار کاربسـت  ویژه اینکه این حر هنشان داده است؛ ب بسیار خشمگینخود را آنان 

آمده و گویا متکلم قصد داشته به آنان بگوید سکوت کنید و سخنی » سین« چندین بارۀ

   بر زبان نیاورید!

 ـ «با آوردن این جمله که  سخنصاحب   مسـاوي   ۀاگر این اموال از خودم بود، بـه گون

اي تصور  ذره»                                   ً            کردم، چه برسد به اینکه اموال، صرفا  اموال خداست میان مردم تقسیم می

ذارد کـه البتـه از لحـاظ محتـوایی     گ ـ نمـی بـه جـا   تردید در تصمیم خود براي مدعیان 

زمان نفـی و   ـ که هم »انما«استفاده از ساختار حصر سابق است.  کنندۀ مفهوم جملۀتأکید

و حصـر صـاحب مـال بـودن      ـ)180، ص1، جق1430قزوینی، (اثبات را در خود دارد

موري بـیش نیسـت و                           ً       مدعیان بپذیرند حضرت صـرفا  مـأ  خداوند، از این باب بوده که 

جالب اینکه حضرت پاسخ خویش را با  کند. نکتۀ م مییامانت خداوندي را بینشان تقس

به پایان رسانده کـه خـود   » مال االله«آغاز کرده و با همان نام در عبارت » االله«نام مبارك 

 اینکـه او خداونـد را در همـۀ    االله را تداعی کند و واسطۀ تواند محصور بودن عالم به می

   دهد.  دیگر ترجیح نمی اي را بر عدۀ بیند و هرگز عده امور شاهد و ناظر می

  اسلوب شرطکاربست . 3ـ2

  در پاسخ به ادعاي آزمندي بر زمامداري و هراس از مرگ. 1ـ3ـ2

ابوسـفیان و   بعد از رحلـت پیـامبر  خوانیم که  چنین می الب�غه نهجپنجم از  در خطبۀ

عنـوان   بـا او بـه   عباس خدمت امیر مؤمنان آمدند و او را به قیام تشویق و تقاضا کردند

تنهـا ایـن    ، نـه با آگاهی کاملی که از شرایط زمان داشت ولی امام خلیفه بیعت کنند.
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گونـه کارهـا    هشـدار داد از ایـن  هـا   آن بیعت را نپذیرفت، بلکه با عبـاراتی روشـن بـه   

بـا   ادعـاي مـدعیان را   ،در ادامـه وي ) 434ص ،1ج ،1383، رم شـیرازي مکـا (.بپرهیزند

 ُ  ُ     ْ    َ    َ  ْـ     ِ ْ  ق ول وا ح ر ص  ع ل ى ال م ل ک  و  إ ن    ی َ ِ ْ  َ ُ ْ ف إ ن  أ ق ل  «چنین آورده است: استفاده از ساختار شرطی 

 ـ  و الل ه  ل اب ن  أ ب        ،ی    َّ   ا و  ال ت ی           َّ َه ات  ب ع د  الل ت ی ه  ، ُ  ُ       ْ   َ    ِ ق ول وا ج ز ع  م ن  ال م و ت ی َ  ُ  أ س ک ت   ِ َ  ُ   َـ   َّـ    ط ال ب  آن س       ی    ـ ٍ   َـ  َ 

       ْ   ِ  َـ    ْ ُـ  ِ   ْـ ٍ  َـ    ـ   ِـ   َ  ْـ َ َ  ُ         ب ل  ان د م ج ت  ع ل ى م ک ن ون  ع ل م  ل و  ب ح ت  ب ه  ل اض ط ر ب ت م                 ، ُ  أ م ه  ي ِ  ْ  َ ِ  ِ ْ ِّ    َ     ب ال م و ت  م ن  الط ف ل  ب ث د 

  ».  ِد ة ی  ْ  ال ب ع  ي   َّ ِالط و  ی ِ  لإ  ف ی  ْ   َ ْ     َ اض ط ر اب  ال أ ر ش 

سـازند،   هایی که در خصوص خ�فت بر او وارد مـی  سخن از ادعاها و اتهام صاحب

د بر حکومت حریص است؛ اگر گوی می خن بگوید، مدعیدهد؛ اگر س واکنش نشان می

ادعاي آنان  ،آید همچنان که از متن برمید ترس از مرگ دارد! گوی سکوت پیشه کند، می

بدون دخالت دادن شگردهاي ادبی و فنی نقل شده است؛ امـا پاسـخ بسـیار صـریح و     

کـه دال بـر شـدت نفـی     » هیهات«اسم فعل  کاربستبا متکلم، گردد:  مستحکم ارائه می

دارد بعـد از   کند و بیان می شده را رد می ادعاي مطرح )706ص ،ش1383 ،یعقوب(دارد

براي اثبات او چسبد؛  هایی به نمی ، چنین وصلهنبردهاحوادث و تازها و و تاختهمه  آن

و پذیرش آن از سوي مخاطب، بـه تصویرسـازي عینـی و ملمـوس      خود مفهوم ذهنی

 طالـب بـه مـرگ، از ع�قـۀ    انس فرزند ابی خدا سوگند کهبه « گوید: آورد و می روي می

این تصویر عینی و ملموسی کـه مـتکلم ارائـه داده، از    !» طفل به پستان مادر بیشتر است

حکایـت  یک سو گویاي شوق ذاتی و غریزي حضرت به مرگ است، و از سوي دیگر 

مفهوم انتزاعی اشتیاق به مرگ را براي مخـاطبین   چنان؛ اینکه داردهنر سخنوري وي  از

  به تصویر کشیده که اندك ابهامی در آن نیست.

چه بیشـتر ناآگـاهی مـدعیان و در راسـتاي رد اتهـام وارده، از      متکلم براي اثبات هر

که اگـر رازش را بـراي آنـان بـرم�      دهد خبر میشناخت خود نسبت به مسائلی پنهان 

افتد؛ که البتـه از ایـن    بسان لرزش ریسمانی در چاهی عمیق، لرزه بر اندامشان میسازد، 

عین اینکه ناآگاهی مدعیان و ضعف ده است. استفاده از چنین تشبیهی، در کرکار امتناع 

  کند، القاگر آگاهی امام از امور خفیه دارد.   شخصیتی آن را اثبات می

             ً              ه است که صرفا  انتقال مفهوم مسئلبیانگر این  شده به هر روي، همسنجی ادعاي نقل

ب�غی و ادبی  ۀشده خالی از هر ساز ارائه ه و با همین ذهنیت، جملۀدر ذکر آن مهم بود
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، تعبیر کنایی، سوگند به نام خداوند،  تأکید       ّ    فعل دال  بر              ِپاسخ، با اسم  ،اما در مقابلاست؛ 

سازي عینی، امتناع و تشبیه تقویت شده است تا راسخ بودن متکلم در ، تصویرتأکید�م 

  و رفتار براي مخاطب تداعی گردد.  گفتار 

  در پاسخ به ادعاي دخالت در قتل عثمان. 2ـ3ـ2

پـردازد کـه در آن ادعـا شـده      اي می به رد شایعه الب�غه نهج 30در خطبۀ  امام علی

حضرت در کشتن عثمان دست داشته است. مـتکلم در سـخن خـویش نـام مـدعی را      

همگان افتاده و همگـی    آورد؛ شاید بدین خاطر بوده است که آن شایعه بر سر زبان نمی

یـک یـا چنـد شـخص نبـوده       ۀیژو ،کنند و ادعاي دخالت داشتن در قتل آن را نقل می

پاسـخ امـام بـه ایـن                  ً      ضـبط شـده صـرفا    و ثبت الب�غه نهجآنچه در همین دلیل است. به 

  » َ    ً   ن اص را ...  َ ُ ْ ل ک ن ت    ْ ع ن ه   ت ی َ ن ه   َ أ و   َ   ً ق ات ل ا  َ ُ ْ ل ک ن ت   ِ ب ه   َ  ْ أ م ر ت   َ ل و «ادعاست؛ اینکه 

» لـو « حـرف آید پاسخ امام در ساختار شرط و با کاربسـت   که از متن برمی همچنان

خاطر امتناع شرط، امتنـاع جـواب    ن حرف متضمن معناي شرط است که بهای ؛ارائه شد

) 585، صهمان(آورد. میمل در گذشته را به حالت تعلیق درو انجام ع را به دنبال دارد

شده ایـن اسـت کـه     م پاسخ امام به ادعاي مطرحبا در نظر گرفتن ویژگی یادشده، مفهو

نـه قاتـل    ،صوص قتل عثمان از سـوي وي صـورت نپذیرفتـه   اي در خ چون امر و نهی

  است و نه یاریگر قات�ن.

بـایی لفـظ و اقنـاع مخاطـب تـأثیر      کاربرد صنعت مقابله در آهنگین شدن کـ�م، زی 

  سزایی دارد.ب

  تعجباسلوب کاربست  .4ـ2

  دانشی در امور نظامی   در پاسخ به ادعاي بی. 1ـ4ـ2

میـت جهـاد و   از اهبعـد   ،جهاد معـروف اسـت   که به خطبۀ 27 در خطبۀ امام علی

گشاید کـه چگونـه از نبـرد بـا دشـمن       ، زبان به نکوهش یاران خود میپیکار با دشمن

زننـد. حضـرت در آن    وپا مـی  جویی براي فرار از جنگ، دست بهانه باگریزان هستند و 

شناخت تا دلش از دستشان خون  نمی دید و کند که اي کاش آنان را نمی خطبه آرزو می

 ی َ ِأ ب     َاب ن   ِ َّإ ن   ش ی ُ َق ر   َ  َ ق ال ت   َ ق د «که قریشیان ادعا کنند:  رسید نمیو کارش به جایی  شد نمی

  ». ِ  ْ  ْ ِب ال ح ر ب   َ ل ه    ْ ع ل م   َ ل ا  َ  ْل ک ن   و   ُ   ش ج اع     ٌر ج ل   َ   ٍط ال ب 
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نخسـت بـر    در وهلۀ»   ّإن «شد؛ با دخالت دادن  دید قریش انتقال داده این ادعا از زاویۀ 

کـه  » �ي نفـی جـنس  « کاربستشد، اما در بخش دوم با  تأکیدشجاعت پسر  ابوطالب 

)  سـتایش  568، صهمـان (اسـت هـر احتمـالی    ۀزداینـد مفید اسغراق در نفی است و 

اي دانـش   اي که مطرح شد وي ذره گونه در بخش نخست، بازپس گرفته شد به گنجانده

شده حکایت از این امر دارد که بیش از اینکه  طرحدقت در ساختار ادعاي  نظامی ندارد!

رسـد؛   ضـعف و نکـوهش بـه اثبـات مـی      برایشمدح و ستایش براي امام تصور شود، 

فرض نشده و هنـوز هـم او را    امام برايویژه آنکه در ادعاي قریشیان، هویتی مستقل  هب

قـریش بـا   آشـنایی  چند ؛ هرو وابسته به وي برخواندند»    ِ         پسر  شخص دیگر«اصط�ح  به

   .نیستکاربرد  ارتباط با نحوۀ نیز بی ابوطالب

   ْ     َ  ْ         َ   َّ   َ َـ  َ  ـ    ل ل ه  أ ب وه م  و  ه ل  أ ح د  م ن ه م  أ ش د  ل ه ا     «شده آورده است:  امام در پاسخ به ادعاي طرح

     َ َ   َ   َـ  َ   ْـ    و ه ا أ ن ا ذ ا ق د  ذ ر ف ت       ، َن ی  ْ    ْ َ         ْ ِه ا و م ا ب ل غ ت  ال ع ش ر ی َ َ    ْ  َ  ل ق د  ن ه ض ت  ف  ،ی   ً   َ     ِّه ا م ق اما  م ن ی     ْ َ    ً   َ م ر اسا  و  أ ق د م  ف 

 دهد حضـرت  ؛ پاسخ ادعا بر این امر گواهی می» َ  ط اع ی   ْ  َ  ل م ن  ل ا  ي    َ  ْ  َ  ْو ل ک ن  ل ا ر أ  ، َن ی      َ  ِّع ل ى الس ت 

کنـد؛   از پدران مدعیان ابراز شـگفتی مـی  » الله أبوهم« با استفاده از ساختار تعجبی جملۀ

نـد!  کن که چنین ادعایی را مطرح می اند یعنی شگفتا از پدرشان که فرزندانی تربیت کرده

ظریفی نهفته است و آن اینکه متکلم به جـاي   نکتۀ استفاده از این ساختار بیانی     ِ در پس  

کنـد تـا از ایـن     اینکه به خود مدعیان پاسخ دهد، از عملکرد پدرشان ابراز شـگفتی مـی  

اشـتباه فرزنـدان   میزان  قبح ادعا را براي مخاطب تداعی نماید و هم از باور هم رهگذر 

واحـد   عین ت پدران آنان پرده بردارد؛ لذا نوك پیکان نکوهش امام درو عملکرد نادرس

  دو سو نشانه رفته است.به هر 

گوید:  ریزد  و می خود را در قالب پرسش می صاحب متن، بعد از آن ساختار جملۀ

هاي سخت و دشوار جنگـی وي را   آیا یکی از آن مدعیان، تجربه«پرسش این است که 

 آن با توجه به سـیاق و بافـت،   البته »است در پیکار از او پیشی بگیرد؟دارد؟ یا توانسته 

دارد؛ یعنی به هـیچ وجـه چنـین نبـوده و نیسـت.       نفی دال بر و است انکاري استفهام،

یـا همـان    بـک  فلـش براي جایگیري سخن در ذهن مخاطب، به کمک تکنیک  امام

خــود احتجــاج و اســتد�ل  بــه گذشــتۀ )18ص ،م2002زیتــونی، (»اع الفنــیا�ســترج«

بماند از اینکـه   بود؛ر اضد؛ اینکه هنوز بیست سال نداشت که در میدان کارزار حورز می
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لـذا نبایـد کسـی     هاي وي افزوده شد. عمرش از شصت سال گذشته و بر تجربهاکنون 

بـه پایـان   اي  جملـه  پاسخش را با امام چنین مطرح کند که وي دانش نظامی ندارد!

کسـی کـه بـه فرمـانش گـوش      «اینکـه   ؛ردکه حکایـت از مظلومیـت وي دا   رساند می

  ».دهند، دستوري ندارد نمی

وارد نمودن اتهام مـورد نظـر بـه     ه دارد کهمسئلادعا و پاسخ آن، نشان از این تطبیق 

                                                           ً   مبارزاتی و حضور در میدان رزم، برایش بسیار گران آمده و اساسـا    همه سابقۀ امام با آن

اسـتفهام از   سـازي  بانی از جمله سـاختار تعجبـی، خـارج   هاي ادبی و ز استفاده از سازه

بک در راستاي انکـار و رد آن ادعـا و    گیري از فلش ورزي و بهره معناي اصلی، استد�ل

   بوده است.  در نهایت باورپذیري مخاطب بر دروغ بودن آن

  گذرانی و سرخوشی در پاسخ به ادعاي خوش. 2ـ4ـ2

و ترسـیم شخصـیت وي   » بن العـاص  عمرو«خود را به ادعاي  82 خطبۀ امام علی

کند. آغاز سـخن بـه ایـن     شده را رد می دهد و در ضمن آن، ادعاي مطرح اختصاص می

      ُ  ٌ    ْ   ٌ ُ    امرؤٌُ تلعْابلإٌ أعُـافس     ی   ً      َ ِّ دعابلإً و أنَِّ   ی   َّ  ِ  َ َّ   الشَّامِ أنََّ ف َ     ْ  ِ زعْم لأهَلِ  ی   ،     ً    ِ    َّ  ِ َ ِ عجباً لابنِ النَّابغِلإَِ«شکل است: 

ِارسُأمو  ِ   ُ  ،   ا وَماً أمنطَقََ آثلاً واطقاَلَ ب َلقَد     َ  ً     َ َ َ    ً     َ  َ   َ َ  بلِ الکَْـذَشرَُّ القْو     َ ْ   ِ  َ ْ   ُّ َ «     ؛ سـخن بـا سـاختار تعجبـی

ي؛ زیـرا در اصـل بـوده:    تأکیـد گیـري از مفعـول مطلـق     هم با بهره آن شود و شروع می

 .گر آن نیز هست تداعی ین فعل خود شده و البتهکه مصدر ث�ثی جایگز» عجباأعجب «

عجـب در  و ت تأکیدحال با استفاده از این اسلوب،  به هر )226ـ225ص  ،تا بی  نصاري،ا(

عمرو بن «م نا ناز آوردآگاهانه  ،ظریف دیگر آنکه متکلم متن گنجانده شده است. نکتۀ

استفاده کرده تا داسـتان هرزگـی و   » ابن النابغلإ« کنیۀ جاي آن از پرهیز کرده و به» عاص

و ماجراي ادعاي پنج نفر از مردان مبنی بـر اینکـه نابغـه فرزنـد     » نابغلإ«پلیدي مادر وي 

تداعی شـود و از رهگـذر آن بـر     براي مخاطب )399ص  ،ق1430تفتازانی، (هاست آن

  ي حکم نماید.بن عاص و در نهایت بیهوده بودن ادعاي وو زاده بودن عمرزنا

ه است؛ از لحاظ لغـوي ایـن   نقل کرد» زعمی« ۀسخن، ادعاي مدعی را با واژ صاحب

را در پـی   شـنونده                 ِ                       ً                    نوعی پندار و قول  بدون دلیل است و الزاما  اقنـاع و موافقـت    واژه به

اسـاس   کارگیري این واژه در سخن مدعی، القاگر بـی  المنجد، ذیل کلمۀ زعم)؛ به(ندارد.

بودن آن است و متکلم خواسته به کمک آن واژه، ذهن مخاطب را از همان آغاز نسبت 
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این  ،ه روشن سازد. به هر حال ادعایی که مدعی میان مردم شام مطرح کردهمسئلبه آن 

  گذراد. گذرانی است و به بیهودگی عمر می است که امام، اهل شوخی و خوش

مفید معنـاي تخصـیص   » دعابلإ«بر » یف«تقدیم سنجان،  از منظر اهل ب�غت و سخن

است. به بیان دیگر از لحاظ  م دال بر تأکیدلکبه همراه یاي ضمیر مت»   ّأن «کرار است و ت

 مـورد توجـه  و بیشتر  است بیشترمحکوم علیه از حکم  اهمیت بافت این درساختاري، 

سـیاق، معنـاي    تقدیم موجب شده تا با توجه بـه  ؛امام بوده و به همین خاطر مقدم آمد

شود، جـاي   این امور نسبت داده می »او«تعجب نیز از دل تعبیر برداشت گردد؛ اینکه به 

؛ پاسـخ  »        ًنطق آثما              ً   لقد قال باط� ، و«               ً           این است که فورا  پاسخ داد:  شگفتی و تعجب دارد.

تأکیـد  » قـد «و حرف » �م ابتدائیه«از لحاظ ساخت، مستحکم و مختصر است؛ اینکه با 

باقی نگـذارد و تـوان باورپـذیري     ک�م مفهوم خصوص شنونده در براي شکیه تا شد

سخن خویش را افزایش دهد. اختصـار یادشـده نیـز آنجاسـت کـه مـتکلم از ذکـر دو        

البتـه اگـر    ؛بسنده نموده است» آثم«و » باطل«                       ً           موصوف پرهیز کرده و صرفا  به دو صفت  

بـر باطـل و گنـاه بـودن      تأکیددت تمرکز و از ش»     ً     ًنطقا  آثما «و »    ً     ًقو�  باط� «شد  گفته می

شناسـی   عـاص و روان بـن   متکلم با بر شمردن معایـب عمـرو   ،در ادامه شد. کاسته می

 کسی که تا این انـدازه زبـون  نـاچیز    ، ت�ش کرده تا به مخاطب بفهماندشخصیت وي

      است، ادعایش سراسر دروغ و افتراست و کسی نباید به آن باور کند.

  اسلوب نفرینکاربست . 5ـ2

  گویی   در پاسخ به ادعاي دروغ. 1ـ5ـ2

به علت فریب خوردن اهـل عـراق از مکـر و     الب�غه نهجاز  69 در خطبۀ امام علی

و گشاید  زبان به نکوهش آنان می» یا أهل العراق«با خطاب عمروعاص و معاویه،  ۀلیح

 َ   َـ   أ  ع ل ى    ؟ َ    َ  ْ  َ ْـ   ف ع ل ى م ن  أ ک ذ ب   !  َ  َ َ ُ  َّ    ق ات ل ک م  الل ه  ! ْ  ک ذ ب ی ی َ َّ ُ    َ  ُ  ُ َ  أ ن ک م  ت ق ول ون  ع ل  ی  َ َ    َ َ  و  ل ق د  ب ل غ ن «آورد:  می

 ـُ     ک ل ا و الل ه  ل ک ن ه ا ل ه ج لإ  غ ب ت م         ، َ َ َ   َ  َ    ْ   ُ ف أ ن ا أ و ل  م ن  ص د ق ه  ؟ ه ی َ    َ   َ ِأ م  ع ل ى ن ب  ، َ َ َ   َ  ِ  َ    ْ   ُ ف أ ن ا أ و ل  م ن  آم ن  ب ه  ؟   َّ الل ه     ٌ ـ  َ   ـ َّ  َ   َّ      َّ َ 

 ـَ  َ  َّ  َ ـ َ    ـ     و ل ت ع ل م ن  ن ب أ ه  ب ع د        ،  َ  ِ   َ  َ  َ  ـ   ل و  ک ان  ل ه  و ع اء    ، ِ  َ  ٍر  ث م ن ی ً   ِ َل ا ب غ ی ُ  ُ    َل  أ م ه  ک ی و  .    َ  ْ     ُ  ُ َ   َ     ْ  ع ن ه ا و ل م  ت ک ون وا م ن  أ ه ل ه ا َ  

  ». ٍن ی ح 

توجـه بـه   قرار گرفته، بـا  » علی یکذب«عبارت  مضارع خبر براي فعلعلت اینکه  به

. شـود  از آن برداشت می» استمرار تجددي«یا همان » تداوم«بافت و سیاق جمله، مفهوم 
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به دیگر بیان، به ادعاي اهـل عـراق، علـی همـواره دروغ      )90ـ89ص  ،م1987  (الطیبی،

ی پاسـخ  را چاشـن »          ُ  قـاتلکم االله  «                                              ِ   گوید! این اتهام و ادعا موجب شده که امام، نفـرین    می

نثارشان کند و ضمن اظهار تعجب، از آنان بپرسـد کـه وي بـه چـه     ا آن رخود نماید و 

قیقـی خـود بـه کـار رفتـه      بندد؟ که البته پرسش و استفهام در معناي ح کسی دروغ می

خواهـد بـا طـرح پرسـش، از موضـوع       خبر است و می ه بیمسئلامام از این  است؛ زیرا

دهد و در  خود ارائه میمطلع شود. با این حال متکلم دو پاسخ فرضی هم براي پرسش 

زند تا پاسخ  بک به گذشته گریزي می ادامۀ همان پاسخ فرضی، با استفاده از شگرد فلش

   .را نقض کنداحتمالی 

نخسـتین   »وي«تواند بر خدا دروغ ببند چـون   گوید که او نمی حضرت در پاسخ می

ببنـدد، چـون   تواند دروغ  نیز نمی کسی است به خداوند ایمان آورده است. بر پیامبر

      ِ  بیشـتر   تأکیـد  جهـت ادامه  در البته و کسی بود که پیامبر را تصدیق کرد ، نخستین»وي«

تا در  »  ّ     کل ا واالله«گوید:  و می کند از حرف نفی جواب و سوگند استفاده می ،سابق مفهوم

علـت دروغ برخوانـدن کـ�م     متکلماین مجال هیچ تردیدي براي مخاطب باقی نماند. 

 بـا شمارد و ضمن نفرین مجـدد آنـان    میناآگاهی از اسرار بر کوفیان را دراز سوي وي 

، از اینکه رایگان، پیمانه پیمانـه  مادرتان در سوگتان به زاري نشینداینکه و  » ُ  ل م هیو« تعبیر

آنکـه قـدرش دانسـته شـود حسـرت       بخشد بی به آنان میرا  از علم و حکمت خویش

اي است از فراوانی پند و اندرز  استعاره» کیل«این نیز یادکردنی است که لفظ  خورد. می

 (دخیـل، .نیستها  آن پذیرش ۀ) که البته نفسی آماد415، صش1375  (بحرانی،و ارشاد

  )95ص  ،م2003

  کاربست اسلوب توبیخ. 6ـ2

   صداقتی در خصوص کارکرد واقعی اندرزها بیدر پاسخ به ادعاي . 1ـ6ـ2

 زکـاران یپره فیهمـام بـه توص ـ   اصـرار بـه   کتـاب خـویش   191 در خطبـۀ  سخن ریام

یدنش جـان سـپرد.   ثیرگذار بود که با شـن أتهمام که البته چنان آن توصیف بر  پردازد یم

 »     ْ   ُ  َـ ُ  ِ َ   ـ   اع ظ  ال ب ال غ لإ  ب أ ه ل ه ا     َ    ْ    َ  َ   َ َ أ  ه ک ذ ا ت ص ن ع  ال م و «                         ِ ظاهر پرسشی و در باطن خبري   امام با عبارت به

کند. همـین   باشد چنین میها  آن ۀ                             ً       اندرزهاي رسا با کسی که حقیقتا  پذیرندد که تأیید کر

 َ      ُـ   ف م ا ب ال ک    «: کند سخن کافی بود که شخصی ادعا نماید چرا آن اندرزها با تو چنین نمی
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 ـ   ح ک    ی و «؛ این بود که امام در مقام پاسخ به آن مدعی برآمد و فرمـود:  » َ ن ؟ی َ  ْ   ْ ر ال م ؤ م ن ی   َ ا أ م ی

 َ  ُ   َ  ط ان  ع ل ى ی َ  َّ ِ َ     ْ      َ   َ   ً   َ         َ َ َ    َّت ج او ز ه  ف م ه ل ا ل ا ت ع د  ل م ث ل ه ا ف إ ن م ا ن ف ث  الش ی           ً  َ  ع د وه  و  س ب با  ل ا ی ِ َّ    ٍ  َ  ِّ ُ  ْ  ً  َ  إ ن  ل ک ل  أ ج ل  و ق تا  ل ا 

  ».     ل س ان ک 

» واي بر تـو «که به معناي » ویحک«یعنی مفید توبیخ  واژۀبا سخن، پاسخ را  صاحب

سـازد او را متوجـه سـخن     وارد مـی  آن مـدعی تا با شوکی کـه بـه    کند آغاز می ،است

نادرستش نماید و زمینه را براي پذیرش سخنان خود آمـاده سـازد. ایـن اسـت کـه بـا       

هـر  پاسخ داده کـه  » سبب«و » وقت« و نکره آوردن دو واژۀ»   ّإن « تأکیدکاربست حرف 

دارد که از آن بـه امـر   گیرد و علت مشخصی  اجلی وقت معینی دارد و از آن پیشی نمی

شـماري   خواهد که صـبر پیشـه کنـد و لحظـه     کند. سپس از مدعی می دیگر تجاوز نمی

شـیطان آن را بـر   « ۀنوعی تیر خـ�ص را بـا جمل ـ   ننماید. ضمن اینکه در آخر سخن به

  سازد تا دیگر چنین سخنی بر زبان جاري نسازد. بر او وارد می» زبانت جاري ساخته

نمود که حضرت  مهم میک�م، مدعی بیش از هر چیز مفهوم  به هر روي، در سخن

ی به مخاطب انتقال داد، اما در پاسـخ سـعی   م آن را با اختصار و در قالب جملۀ انشایه

  هاي نحوي و ب�غی مدعی را مجاب و سخنش را باورپذیر نماید.  نمود با سازه

  گیري . نتیجه3

و پاسخ امـام   الب�غه نهجهاي  در خطبهشناسایی، تحلیل و همسنجی ادعاهاي موجود از 

  توان به نتایج زیر دست یافت: می علی

       ً                 را کـام�  سـاده و بـا    مـدعیان  شـیده سـخن   وحضرت در نقل ادعاهاي دیگران ک. 1

تا از رهگذر ضعیف بودن ساختار، سسـت بـودن    ساخت عادي به مخاطب انتقال دهد

ی از مـوارد نیـز سـخن    برخ ـ ی براي مخاطب تداعی شود. متکلم دریمفهوم سخن ادعا

تعابیر موجود در آن، قبل از دهد که واژگان و  اي به مخاطب انتقال می گونه ادعایی را به

محتواي ادعاست که البته این موضـوع نشـان از میـزان     کنندۀ نوعی نقض پاسخ، به ارائۀ

  دارد. ويبا�ي هنر سخنوري 

اي بـر باورپـذیري و    یـژه شده تمرکـز و  سخن در پاسخ به ادعاهاي مطرح صاحب. 2

دهـی هنـر    تـا از رهگـذر کاربسـت و دخالـت     هاقناع مخاطب خود داشته و ت�ش کرد

هاي متعدد، ضمن دفع شبه و اتهام وارده، مخاطب را به پوچ بودن سخن مدعی و  سازه
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دهی مخاطب در متن که مورد خواست  اصل دخالتبه ؛ لذا رهنمون سازدحقانیت خود 

   .داده شد بها ،استسنجان  سخن تأکیدو 

کاربسـت  القاگر این است که  ،به مدعیان  هاي پاسخ شناسایی و استخراج اسلوب. 3

از بسامد یکسـانی برخـوردار نبـوده     ،شده وري در رد ادعاهاي مطرح هاي سخن اسلوب

در پاسخ به چهار ادعا به کاربسته شده و اسـلوب  منظور تقریر  بهاسلوب استفهام است؛ 

شـده مـورد    رحبراي رد سـه ادعـاي مط ـ  سازي سخن  استد�ل و مستحکم به قصدقسم 

ادعـا و شـگفتی از    ردبـه قصـد اثبـات    . اسلوب شرط و تعجب نیز استفاده قرار گرفت

سـخن   صـاحب  .نـد ا هتنهایی براي دفع دو ادعا دخالت داده شـد  هرکدام بهمضمون آن، 

، وي و سسـت  پوشـالی باطل نمـودن ادعـاي   اظهار بیزاري از شخصیت مدعی و براي 

بهره برده است که در قیاس  توبیخ بار از اسلوب  یکاسلوب نفرین و  بار از     ً   صرفا  یک

 دیگر اینکه قتل اند. گویی بر عهده داشته پاسخرا در کمترین کاربرد هاي دیگر  با اسلوب

پیرامونی آن، بیشترین موضوع ادعاي مدعیان را بـه خـود اختصـاص     عثمان و ماجراي

  است.داده 

بـه نـام مـدعیان نیـز بایـد گفـت: اسـلوب         در خصوص تصریح یا عدم تصریح. 4

در این مجال، متنوع بوده است؛ بدین شکل که گاه تصریح به نام مـدعیان   حضرت

صورت کلـی از   سفیان و ابن النابغه، گاه نیز بهنمود همچون تصریح به نام اشعث، ابو می

امیه. استفاده از افعال مجهول نیـز یکـی    و بنی برد همچون اهل عراق، قریش آنان نام می

چـون   ،هاي مورد استفاده متکلم در این زمینه بوده اسـت. بـه هـر روي    دیگر از اسلوب

مطرود بـوده و  هاي منفی و  نوعی افترا بوده، مدعیان نیز از چهره شده ادعا و به ک�م نقل

  برند. در بافت و فضاي منفی به سر می
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